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در امتداد تاریکی خط زرد

ازمیان‌خبرها

هشدارهای کرونایی پلیس

ممکن است برخی افراد سودجو و فرصت طلب 
بخواهند با مراجعه به در منازل به انجام یک سری 
اقدامات مجرمانه نظیر دریافت وجه، سرقت، 
زورگــیــری و ... مــبــادرت کنند کــه لازم است 
شهروندان رعایت موارد ایمنی را مدنظر داشته 
و فیلم‌های  انتشار اخبار، شایعات  از  باشند. 
ــروس کــرونــا در فــضــای مجازی  مــربــوط بــه ویـ
خودداری شود زیرا پلیس فتا با انتشاردهندگان 
هرگونه شایعات درباره ویروس کرونا در فضای 
مجازی و شبکه‌های اجتماعی برخورد جدی 

خواهد کرد. 
عده‌ای افراد سودجو و کلاهبردار با دامن زدن به 
نشر و بازنشر اخبار جعلی و کذب و موج سواری 
بر فضای رسانه‌ای با هدف سودجویی اقتصادی 
اقدام به تبلیغ و  فروش اقلام و تجهیزات دارویی 
و بهداشتی پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا 
با قیمت‌های گــزاف در شبکه‌های اجتماعی 
و سایت‌های واســط فروشگاهی می کنند که 
ــوده و با  اقــدامــات ایــن گونه افــراد تحت نظر ب
خاطیان این حوزه برابر قانون برخورد خواهد 
شد. شهروندان باید اخبار مربوط به کرونا را فقط 
از منابع رسمی پیگیری کنند و در صورت دریافت 
هر خبر مربوط به ویروس کرونا زودباور نباشند، 
به سرعت آن را منتشر نکنند و منبع و صحت آن 

را بررسی کنند .
سرهنگ محمد بوستانی- رئیس پلیس 

پیشگیری خراسان رضوی

سرنوشت عجیب
زن 40 ساله   که مدعی بود طی 25 سال زندگی با 
ترس و وحشت از همسرش اکنون فقط پیکری بیمار 
و روانی آشفته دارد به کارشناس اجتماعی کلانتری 
شفای مشهد گفت: 12 سال بیشتر نداشتم که 
در عزای مادرم سیاه پوش شدم. آن روزها من باید 
برادر کوچک ترم را نیز دلداری می دادم تا بیشتر 
در مرگ مادرم بی قراری نکند. مادرم در پی یک 
بیماری صعب العلاج جان خود را از دست داد و این 
گونه گرد یتیمی بر سرمان نشست در حالی که هنوز 
خاطرات مادرم زنده بود برای رسیدگی به امور منزل 
ترک تحصیل کردم تا برادرم نیز رنج دوری از مادرم 
را فراموش کند اما هنوز مدت زیادی از این ماجرا 
نگذشته بود که پدرم با دختری جوان و زیبا ازدواج 
کرد او به گفته خودش پدرم را دوست نداشت و تنها 
به اصرار خانواده اش و برای فرار از فقر و مشکلات 
مالی تن به این ازدواج داده بود ولی پدرم عاشق 
»پرنیا« بود و از صمیم قلب او را دوست داشت. پدرم 
بارها بی پرده از عشق و دلبستگی به پرنیا سخن می 
گفت، به گونه ای که من احساس می کردم او هیچ 
گاه تا این انــدازه به مادرم ابراز علاقه نکرده بود. 
وقتی نامادری ام به هر بهانه واهی قهر می کرد پدرم 
برای به دست آوردن دل او به پایش می افتاد و آن 
قدر حقارت گونه از او عذرخواهی می کرد که من با 
دیدن این صحنه ها دلم به حال پدرم می سوخت. با 
وجود این پرنیا در کشاکش مشاجرات خانوادگی با 
پدرم فریاد می کشید دوست ندارد مادر دو کودکی 
باشد که متعلق به او نیستند! او می گفت: »دوست 
دارم فرزندان خودم را بزرگ کنم نه این بچه های 
یتیم را!« خلاصه 14 ساله بــودم که »رشید« به 
خواستگاری ام آمد. او 20 سال از من بزرگ تر بود 
و پس از جدایی از همسرش با دو فرزند نوجوانش 
زندگی می کرد. آن روز در میان بهت و ناباوری من 
پدرم مرا به داخل اتاق برد و از اخلاق و متانت آن مرد 
سخن گفت و اصرار داشت که با وجود اختلاف سنی 
زیاد در کنار او خوشبخت خواهم شد آن لحظه تمام 
پیکرم می لرزید که گریه کنان به پدرم گفتم نمی 
خواهم در 14 سالگی مادر دو پسر نوجوان باشم 
ولی پدرم خندید و گفت: حرف های نامادری ات را 
تکرار می کنی؟ بالاخره به اصرار پدرم یک هفته بعد 
لباس سفید عروسی پوشیدم و بدون هیچ مراسمی 
پای سفره عقد نشستم. یک ماه بعد نیز پرنیا و پدرم 
چمدان لباس هایم را به دستم دادند و مرا راهی 
خانه رشید کردند تا برای بچه هایش مادری کنم 
ولی همسرم آن قدر بددهان و خسیس بود که جرئت 
حرف زدن نداشتم و او برای آن که از همان ابتدا 
زهر چشم بگیرد همواره مرا کتک می زد.وقتی در 
15 سالگی پسرم متولد شد نامادری ام نیز چماق 
ناسازگاری را بر سر پدرم کوفت و بالاخره از او طلاق 
گرفت. مدتی بعد پدرم با چشمانی گریان و شرمسار 
به منزلم آمد و از من خواست از گناهش بگذرم تا 
خدا هم او را ببخشد. پدرم گفت وقتی درباره رشید 
تحقیق کردم همسایگان و اطرافیانش او را مردی 
فحاش و لاابالی معرفی و تاکید کردند که با این 
ازدواج مخالفت کنم ولی نامادری ات شرط ادامه 
زندگی با مرا فقط موافقت با ازدواج تو گذاشته بود 
و من هم هیچ چاره ای جز عروس کردن تو نداشتم 
تا زندگی ام متلاشی نشود و ... اگرچه واقعیت 
های تلخ سخنان پدرم بسیار دردناک بود با وجود 
این تصمیم به ادامه زندگی با رشید گرفتم چرا که 
نمی خواستم پسرم نیز به سرنوشت من دچار شود. 
چند سال بعد صاحب فرزند دیگری شدم و به خاطر 
فرزندانم رفتارهای خشن و کتک کاری های بی 
رحمانه همسرم را تحمل می کردم. او وقتی عصبانی 
می شد مشت گره کرده اش را چون گرزی سنگین 
بر سرم می کوبید و آن قدر موهایم را می کشید که 
در این سن و سال دیگر مویی بر سرم نمانده  است 
و به یک انسان بیمار و خسته تبدیل شده ام. حالا که 
فرزندانم صاحب منصب شده اند اصرار می کنند از 
همسرم طلاق بگیرم و کنار آن ها زندگی کنم ولی 
مهریه من فقط پنج سکه طلاست و دوست ندارم 
سربار فرزندانم باشم. اکنون نیز به خاطر شیوع 
کرونا همسرم دیگر مسافرکشی نمی کند و از شدت 

عصبانیت در خانه فقط مرا کتک می زند و ...
شایان ذکر است با صدور دستوری از سوی سرگرد 
امارلو )سرپرست کلانتری شفا( پرونده این زن جوان 
توسط کارشناسان زبده دایره مددکاری اجتماعی 

مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

سرقت خانوادگی برای نو کردن وسایل خانه!
 رئیس کلانتری ۱۵۱ یافت آباد از دستگیری یک 
جــوان و مــادرش در ارتباط با سرقت طلاجات به 
ارزش ۱۵۰ میلیون تومان در محدوده این کلانتری 

خبر داد.
به گزارش میزان، سرهنگ »حمیدرضا موسوی« 
رئیس کلانتری ۱۵۱ یافت آباد گفت: چندی پیش 
در پی مراجعه شهروندی به کلانتری مبنی بر سرقت 
۱۵۰ میلیون تومانی   طلا، رسیدگی به این موضوع 
در دستور کار قرار گرفت و در تحقیقات اولیه مشخص 
شد متهم بدون این که قفل در تخریب شود مستقیم 
به سمت محل نگهداری طلاجات این منزل رفته 
است. وی ادامه داد: ماموران با توجه به این موضوع، 
تصاویر دوربین‌های مداربسته اطراف محل سرقت را 
مشاهده کردند و با مشخص شدن سارق که با لباس 
تیره و کلاه نقابدار اقدام به سرقت کرده بود شاکی را 
نیز در جریان موضوع قرار دادند؛ نکته جالب توجه 
این بود که متهم با کلید در خانه را باز کرده بود. با 
بررسی موضوع مشخص شد مرد جوانی از آشنایان 
خانوادگی آن ها که اتفاقا پیش از این سرقت از 

وضعیت مالی خوبی برخوردار نبوده یک باره اقدام 
به خرید خودرو و تعویض وسایل منزل کرده است. 
وی افــزود: با زیر نظر گرفتن این مظنون به زودی 
مشخص شد او به همراه مادرش اقدام به فروش طلا 
به طلافروشی‌هایی در محله فلاح تهران که در آن 
منطقه نیز ساکن بوده کرده است و به این ترتیب حکم 
جلب این فرد توسط مقام قضایی صادر شد و عوامل 
عملیات کلانتری با اعزام به محل سکونت متهم 
در همان جا شروع به تحقیقات کردند.  این جوان 
۲۵ ساله با شروع بازجویی‌ها به صراحت به جرم 
خود اعتراف کرد و گفت یک شب اقدام به سرقت 
کلید منزل کرده و در یک روز مناسب که از نبود افراد 
خانواده مطلع بوده اقدام به سرقت کرده است.وی 
ادامه داد: متهم طلاهای سرقتی را در تشک مبل 
خانه پنهان کرده و آن‌ها را کم کم به فروش ‌رسانده 
و برای این که طلافروشی‌ها به او مشکوک نشوند با 
مادرش اقدام به فروش طلاها ‌کرده که در ادامه متهم 
۲۵ ساله پرونده به همراه مادرش دستگیر و به مقام 

محترم قضایی معرفی شد.

دستبند پلیس بر دستان  شرور مسلح
توکلی- شرور مسلحی  
که با اقدامات مجرمانه 
ــش  ــ ــب آرام ــل خــــود،  س
از  ای  منطقه  امنیت  و  
شـــرق کــشــور  را هــدف 
قرار داده بود  درعملیات 
ضربتی پلیس  دستگیر 
شـــــد.ســـــرپـــــرســـــت 
انتظامی  فــرمــانــدهــی 

شهرستان نرماشیر ) شرق کرمان( 
در تشریح  جزئیات پرونده سیاه  این 
شرور گفت :ماموران پلیس اطلاعات 
شهرستان  ایــن  عمومی  امنیت  و 
درادامه رسیدگی به پرونده شرارت 
و تــیــرانــدازی یــک شــرور کــه در این 
ــه سر  ــرد ب ــی‌ک ــردد م ــ شــهــرســتــان ت
دست  متهم   مخفیگاه   از   نخ‌هایی 
یافتند اما  ایــن متهم با استفاده از 
سلاح قصد فرار از قانون را داشت که  
با سرعت عمل ماموران خلع سلاح 

شد  وحلقه های قانون بر دستانش 
گره خورد.

ــن که   ســرگــرد اســحــاقــی بــا بــیــان ای
سلاح  قبضه  یــک  عملیات  ــن  ای در 
کشف  مهمات  ومقادیری  شکاری 
ــن شــرور  ــد، خاطرنشان کـــرد: ای ش
سابقه‌دار به جرم تیراندازی  و ایجاد 
رعب و وحشت در شرق استان و حمل 
ــواد مــخــدر، درگــیــری با  مسلحانه م
ماموران و ایجاد ناامنی در یکی از 
استان‌های همجوار تحت تعقیب بود.

سرقت مسلحانه از طلافروشی میدان امام 
دزفول موجب به قتل رسیدن جوان طلافروش 
شد .  به گــزارش گروه حــوادث رکنا، ساعت 
21  دوشنبه شب سارقی مسلح با ورود به 
خمینی  ــام  ام میدان  در  طلافروشی  مغازه 
دزفــول ورودی کوچه بقعه شاه رکن الدین 
و تــیــرانــدازی به فروشنده اقــدام به سرقت 

مقادیری طلا و جواهر کرد. دادستان دزفول 
با اعلام این خبر گفت: در بازبینی فیلم های 
دوربین های مدار بسته مغازه مشخص شد 
فردی پس از ورود به مغازه اقدام به شلیک دو 
تیر به صاحب مغازه کرده و پس از آن مقادیری 
طلا سرقت می کند. محمدی خباز افــزود: 
اسلحه سارق، یک قبضه کلت است که مجهز 

به صــدا خفه کن بــوده اســت و ســارق پس از 
شلیک بــه طــافــروش اقـــدام بــه جمع آوری 
طلاها کرده و پس از آن با شکستن شیشه در 
مغازه خارج شده و همراه با همدست خود که 
با موتور منتظرش بوده  از صحنه متواری شده 
اســت.وی بیان کرد: متاسفانه فرد مضروب 
و صاحب طلا فروشی  که به وسیله اورژانس 
شدت  علت  به  یافت  انتقال  بیمارستان  به 
جراحت های وارد شده درگذشت. دادستان 
دزفــول از صاحبان طلا و جواهر فروشی ها 
خواست ضمن رعایت اصول ایمنی، ساعات 
مصوب شده جهت آغاز و پایان کار این صنف 

را رعایت کنند. 
ســـردار »ســیــد محمد صــالــحــی«  جانشین 
فرماندهی انتظامی خوزستان  هم دربــاره 
این سرقت با بیان این که این سرقت مسلحانه 
توسط یک سارق با عنوان خریدار با مراجعه 

به مغازه به وقوع پیوسته است، گفت: سارق 
بــا استفاده از یــک اسلحه کمری اقـــدام به 
شلیک گلوله به صاحب طلافروشی می کند 
ومقادیری طلا سرقت می کند که متاسفانه 
در این بزه مالک طلافروشی فوت می کند.
وی درادامه افزود: درپی تماس های مردمی 
باسامانه ۱۱۰پلیس در کمترین زمان ممکن 
ــاح کلت  در صحنه حــاضــر و یــک قبضه س
کمری کشف شده است. جانشین فرماندهی 
انتظامی خوزستان بیان کرد: با توجه به سرنخ 
هــای به دســت آمــده شناسایی و دستگیری 
سارق در دستورکار پلیس قراردارد و نیروی 

انتظامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

تصویر طلا فروش مقتول

اسلحه سارق در محل جنایت

رد خون روی طلای زرد
سارق پس از شلیک به  صاحب مغازه و سرقت طلاها با همدستش متواری شد

 کارگر جان خود را در برخورد
با غلتک از دست داد

 یک غلتک در بزرگراه آزادگان با کارگری برخورد 
کرد و باعث مرگش شد.

سرهنگ احسان مومنی رئیس اداره تصادفات 
پلیس راهور فاتب گفت:  ساعت ۱۴:۴۰ دیروز 
سه شنبه در مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگان 
ورودی به مرتضی گرد )داخل محوطه کارگاهی 
مربوط به شهرداری تهران( یک دستگاه غلتک با 
یکی از کارگران برخورد  کرد که متاسفانه باعث 

مرگ وی شد.


